
 نجمه محمودآبادی
»هر کس باعث نجات جان یک انسان شود، گویی 

به تمام جامعه ی انسانی حیات بخشیده«.
 سوره مائده آیه ی 32 

پشت در ICU ایستاده اند. به آن ها گفته شده 
است  مغزی شده  بیمارشان دچار مرگ  است 
اما امیدوارانه منتظر معجزه هستند. مرد جوان 
و شانه هایش  پوشانده  با دستانش  را  صورتش 
می لرزد. گریه می کند و می نالد. بعد دست هایش 
را از روی صورتش برمی دارد و خطاب به آدم های 
دورو برش می  گوید: »من نوکر امام حسینم. باید 
دستمو بگیره«. مادرش در بخش ICU بستری 
است. دیگران هم با او می گریند. او اصلا نمی تواند 
بپذیرد که دستگاه ها را از مادرش جدا و اعضای 

مادرش را اهدا کنند. هنوز هم امید دارد. 
طبق آمارها در کشور بیش از 2٧ هزار و ٨١ نفر 
تا همین ساعات در انتظار پیوند هستند. هر فرد 
مرگ مغزی می تواند جان ٨ انسان نیازمند به پیوند 
را نجات دهد. همچنین هر ١0 دقیقه یک نفر به 
این فهرست اضافه می شود. هر دو ساعت یک بیمار 
و هر روز ١0 بیمار نیازمند عضو جان خود را از 

دست می دهند. 
داستان آدم ها

آزاده کارت اهدای اعضا دارد. او در مورد اقدامش 
برای گرفتن این کارت می گوید: »پدر شوهرم 
مرد خیری بود. یک روز بر اثر سکته دچار مرگ 
مغزی شد. پزشکان وضعیتش را برای ما شرح 
دادند و گفتند چون پیرمرد بنیه خوبی داشته 
تقریبا همه ی اعضای بدنش قابل اهدا هستند.« 
اهدا  این  با  »بچه هایش  می دهد:  ادامه  آزاده 
مخالف بودند و نظرشان این بود چون پدرشان 
مرد خیری بود حتما معجزه ای اتفاق می افتد و 
حالش خوب می شود« او می گوید: »کمتر از ١4 
روز پدر شوهرم به رحمت خدا رفت. همان روز به 
این گفته ی قدیمی ها که می گویند »مرده دستش 
از چاره کوتاهه« پی بردم. با شناختی که از پدر 
شوهرم داشتم مطمئنم ترجیح می داد اعضای 
بدنش به نیازمندان اهدا شود. اما مرد و اعضایی 
که می توانست جان چند نفر را نجات بدهند به 

زیر خاک رفت«.
 از همان روز آزاده تصمیم می گیرد نسبت به 
دریافت کارت اهدای اعضا اقدام کند: »می خواستم 
دست من هم از چاره کوتاه نباشد. می خواستم اگر 
دچار مرگ مغزی شدم اعضای بدنم اهدا شود و 
به واسطه ی آنها به چند نفر زندگی تازه ببخشم.

می خواستم اعضای خانواده ام بدانند این آخرین 
خواسته ی من در زندگی است« 

فرهاد یکی از بیماران کلیوی است. او سه سال پیش 
عمل پیوند کلیه را انجام داده است: »حدود چند 
سال پیش کلیه هایم رفته رفته کوچک شدند و کار 
به دیالیز کشید. نمی توانم برای تان توضیح بدهم که 
دیالیز چقدر سخت و طاقت فرساست. خانواده ام 
توان مالی برای خرید کلیه نداشتند. اسمم در 
لیست پیوند کلیه قرار گرفت«. او آن روزها را به 
خوبی به یاد می آورد: »دختر جوانی دچار مرگ 
مغزی شده بود. پزشکان به من و خانواده ام خبر 
دادند که گروه خونی این دختر به من می خورد.« 
فرهاد ادامه می دهد: »کلیه آن دختر زندگی ام را 
نجات داد. روحش قرین رحمت باشد. روزی که 
خانواده ی دختر به عیادت من آمدند نمی دانید من 
و خانواده ام چه حالی داشتیم. ما تا آخر عمر مدیون 
این خانواده هستیم. زندگی ام را مدیون شان هستم. 

حالا من دانشگاه می روم. درس می خوانم«.  
در هیچ جای دنیا مرگ مغزی درمان ندارد

 ICU بخش  سرپرستار  نورمندی  سمیه  از 
بیمارستان امام رضا می پرسم چقدر احتمال 
دارد؟  وجود  مغزی  مرگ  افراد  برای  معجزه 
»در هیچ جای دنیا مرگ مغزی درمان ندارد. با 

مرگ مغزی عروقی که از قلب به مغز خونرسانی 
می کنند، بسته شده و جلوی خونرسانی به مغز 
گرفته می شود. وقتی هم که خون به مغز نرسد 
سلول ها در مدت زمان کوتاهی از بین می روند.« 
نورمندی می افزاید: »در مرگ مغزی،  مغز قدرت 
فرماندهی اش را از دست می دهد و هیچ پیامی به 
اعضای بدن ارسال نمی شود. تنها عضو بدن بیمار 
مرگ مغزی که کار می کند قلب اش است که آن 

هم زیاد دوام نمی آورد و نهایتا از کار می افتد.«
سمیه نورمندی در مورد علل مرگ مغزی در ایران 
می گوید: » قبلا تصادفات بیشترین علت مرگ 
مغزی بود اما در حال حاضر تصادفات کمتر شده 
است و آمار مرگ مغزی ناشی از مسمومیت ها 
افزایش یافته است. همچنین آگاهی نداشتن افراد 
از بالا بودن فشار خون  شان ممکن است آن ها را 
دچار خونریزی مغزی و نهایتا مرگ مغزی کند. 
البته تصادفات هم همچنان از دیگر علل مرگ 

مغزی است.«
نورمندی درباره اعضای قابل اهدا می گوید: »قلب، 
ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده و کلیه ها قابل اهدا 
هستند. علاوه براین اعضا برخی از بافت ها و قرنیه 

چشم نیز قابل پیوند هستند«.
نورمندی در پاسخ به این سوال که تا چند روز 
بعد از مرگ مغزی امکان برداشتن اعضای بدن 
وجود دارد می گوید: »با مرگ مغزی هر ساعت 
که می گذرد کیفیت ارگان های بدن کاهش پیدا 
می کند پس اگر بتوان هرچه سریع تر نسبت به 
اهدای اعضا اقدام کرد تعداد اعضای بیشتری را 

می توان اهدا کرد.«
سرپرستار بخش ICU بیمارستان امام رضا)ع( 
مانع  که  می داند  عواملی  جمله  از  را  جامعه 
اهدای عضو  از طرف خانواده فرد مرگ مغزی 
می شود؛»ترس از حرف هایی که فامیل و دوست 
و آشنایان پشت سرشان می گویند. فکر می کنند 
در قبال این اهدا پولی دریافت کرده اند که البته 
همچین چیزی نیست. معمولا مرگ مغزی ها 
ناگهانی اتفاق می افتند و این طور نیست مریض 
طولانی بستری باشد . انگار شوکی به آن ها وارد 
با  آمدن  و کنار  بپذیرند  نمی توانند  و  می شود 
این موضوع برای شان سخت است«. نورمندی 
این  و  امیدوارند  البته  »و  می گوید:  همچنین 
امیدواری کاذب سبب می شود که نتوانند تصمیم 

بگیرند اگر چه ما برای شان توضیح می دهیم که 
مریض مرگ مغزی دیگر نمی شود برایش کاری 
کرد اما به خاطر این امیدواری راضی نمی شوند. 
شاید بعضی هم دنبال پول باشند و چون اهدا 
باید کاملا مجانی انجام شود زیر بار نمی روند«. 
سمیه نورمندی ادامه می دهد: »عده ی زیادی هم 
به دنبال معجزه هستند. این عده حالت کما را با 
مرگ مغزی اشتباه می گیرند و فکر می کنند همان 
طور مریضی که در حالت کما است به زندگی باز 
می گردد مریض مرگ مغزی هم احتمال دارد 

خوب شود«. 
نورمندی با بیان این موضوع که اگر فردی کارت 
اهدای اعضا داشته باشد باز هم رضایت خانواده اش 
ضروری است: »کارت اهدای عضو نشان دهنده ی 
این است که فرد راضی به این اهدا است و این کارت 
سبب می شود خانواده ها احساس کنند دینی به 
گردن شان است و این آخرین درخواست فرد مرگ 
مغزی در زندگی است. با وجود این کارت خانواده ها 

راحت تر برای اهدای اعضا تصمیم می گیرند«.  
سمیه نورمندی با بیان این که هویت خانواده  
فرد اهداکننده و گیرنده عضو محرمانه خواهد 
بود می گوید: »در سال های پیش چون بعضی 
از افراد خانواده ی اهدا کننده برای فرد گیرنده 
مزاحمت هایی ایجاد می کردند و درخواست پول 
داشتند اکنون هویت هر دو خانواده پنهان می شود 

و همدیگر را ملاقات نمی کنند«.
بیایید با مرگ مغزی ساده برخورد کنیم

فرهاد درد آدم هایی را که بیماری شان مگر با اهدای 
عضو درمان ندارد، خوب می فهمد. خودش این 
روزها ی پر از دلواپسی و ناامیدی را تجربه کرده 
اهداکننده  یک  هم  فرهاد خودش  حالا  است. 
است: »اگر یک روز دچار مرگ مغزی شدم دلم 

می خواهد من هم یک اهدا کننده باشم«.
این روزها به مناسبت روز جهانی اهدای عضو 
در شبکه های اجتماعی کارت های اهدای اعضا 
توسط کاربران منتشر می شود. بیایید با مرگ 
مغزي ساده برخورد کنیم و به آن همانند مرگ 
طبیعي بنگریم و فقط چند تفاوت ساده براي 
آن لحاظ کنیم، این که در مرگ مغزي مي توان 
عضوهاي زنده بدن را با اهداي آن به بیمار نیازمند 
دیگر حفظ کرد و به راستي چه کسي راضي به 
تپیدن دوباره قلب عزیز از دست رفته خود هرچند 
در بدن فرد دیگر نخواهد بود. پس یک بار براي 
همیشه غول مرگ مغزي را در ذهن خود بکشید 
و به این فکر کنید که چه سعادتي نصیب فردي 
خواهد شد که با اهداي تک تک اعضاي بدن خود 

جاني دوباره به چند انسان مي بخشد!
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سلامت

 ایسنا: مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان گفت: مشکلات قانون مشاغل سخت و 
زیان آور مربوط به قانون است و تامین اجتماعی نیز به این قانون معترض است زیرا بحث این 
مشاغل کارشناسی نشده است. علی حسینی گفت:  یک میلیون و 400 هزار نفر در استان کرمان 
تحت پوشش تامین اجتماعی و بیش از ١00 هزار خانوار مستمری بگیر هستند و 300 هزار بیمه 
شده اجباری داریم . اوگفت: سازمان تامین اجتماعی بدون حاشیه به تعهداتش عمل می کند و در 
شهرهایی که پوشش بیمه ای تامین اجتماعی بالاتر است، آسیب های اجتماعی کمتری را شاهد 
هستیم . وی افزود: براساس قانون هر کس به عنوان کارگر کار می کند، باید در تامین اجتماعی 

بیمه شود و در صورتی که این کار را بکنیم، به امنیت اجتماعی کمک کرده ایم.

قانون 
مشاغل سخت 
و زیان آور 
کارشناسی 
نشده است  

گزارش خبری
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 پاسارگاد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: فرزندان 
از بهزیستی  همچنان  ١٨ ساله  ترخیص شده 
نیاز به حمایت دارند و این در حالی است که هیچ 
در  فرزندان  این  حمایت  بر  مبنی  دستورالعملی 
بهزیستی وجود ندارد و این امر می تواند موجبات 

آسیب این قشر رادر جامعه فراهم کند. 
به گزارش ایسنا، عباس صادق زاده در حاشیه 
موسسه  و  مهر  آشیانه  خیریه  موسسه  از  بازدید 
از  حمایت  گفت:  کرمان  شهر  صنعتی  خیریه 
فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در حد وسیع 
انجام  تربیتی مراکز خیریه  تولد در حوزه  بدو  از 
می گیرد. وی افزود: طی ١٨ سال بهزیستی روندی 
را در جهت تربیت این بچه ها در پیش گرفته است 
که با رسیدن به سن ١٨ سالگی و ترخیص آنی 
بچه هایی که توانسته اند حائز رتبه های کشوری شده 
و موفقیت هایی را کسب کنند بدون برنامه ریزی و 
حمایت در زمینه اشتغال و... می تواند این زحمت ١٨ 

ساله را از بین ببرد. 
مسئله  به  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
اشتغال این گروه از افراد در جامعه تاکید کرد و گفت: 
حمایت بهزیستی و سایر ارگان های مربوطه از این 
افراد و احداث طرح هایی به وسیله خیرین به صورت 
خانه های کوچک و قرار دادن پدریارها در این خانه ها 
که به وضعیت این فرزندان رسیدگی کنند می تواند 

در پیشگیری بسیار موثر باشد. 
برای  قانونی  ابزار  هیچ  اینکه  علی رغم  وی 
بهزیستی وجود ندارد که روی فرزندان بالای ١٨ 
سال تحکم کند بیان کرد: باید در زمینه ارتقای 
دانش این فرزندان بعد از سن ١٨ سالگی که وارد 
جامعه می شوند تلاش کرد و آن ها را حمایت کرد و 

همچنان بتوانیم ولی آن ها محسوب شویم .  
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه 
باید در این زمینه تکلیفی بر عهده ی دولت گذاشته 
شود گفت: دولت با خانه های موقت برای فرزندان 
بالای ١٨ سال موافقت کند تا بتوانیم در این خانه ها 
از فرزندان بی سرپرست حمایت کنیم  و کارخانه ها 

و معادن بزرگ از جمله مس و گلگهر در صورت 
تصویب مجلس شورای اسلامی حضانت فرزندان 
بی سرپرست را به عهده گرفته و در عوض حضانت 
بتوانند از تخفیفات مالیاتی با توجه به تعدادی که 

قبول حضانت کرده اند برخوردار شوند. 
وی همچنین در ادامه  با توجه به درخواستی که 
از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی داشت 
اظهار کرد: بهتر است قوانینی برای ایجاد اشتغال 
فرزندان  سالگی  سن ١٨  از  پس  حمایت های  و 
بی سرپرست و بد سرپرست در مجلس وضع گردد. 

 در ادامه، مهدی شجاعی مسئول موسسه خیریه 
آشیانه مهر در این بازدید گفت: این مرکز حدودا در 
دهه ٨0 راه اندازی  25 پسر 6 تا ١2 سال  و در مرکز 

دیگر پسران ١3 تا ١٨ سال نگهداری می شوند. 
وی با اشاره به اینکه این مجموعه دارای کادر 
مجرب روانشناس، پرستار و مربی است، افزود: در 
این موسسه سن بچه ها از ٧ تا ١٨ سال است که بر 
حسب علاقه و استعدادشان در دوره های آموزشی 
و کلاس های مشبک، معرق، صنایع چوب و مابقی 

رشته های فنی و حرفه ای شرکت می کنند. 
مهر  آشیانه  خیریه  موسسه  مرکز  مسئول 
علاقه مندی بچه های مرکز را به رشته های ورزشی 
بیشتر از سایر رشته ها عنوان کرد و نبود فضای کافی 

در این مجموعه را یکی از مشکلات  برشمرد. 
مذهبی،  فرهنگی،  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
قرآن  جلسات  برگزاری  و  روضه خوانی  و  هنری 
در این مجموعه گفت: در صورت تخصیص دادن 
زمینی به این مجموعه  برای فضای خوابگاهی و 
کارگاه خوداشتغالی و فضای ورزشی اکثر مشکلات و 

چالش های موجود حل خواهد شد. 
مدیر موسسه خیریه صنعتی نیز گفت: مرکز 
نونهالان صنعتی در سال ١290 تا ١295 تاسیس 
شده است که در فاصله سنی ٧ تا ١2 سال و ١2 تا 
١٨ سال قرار دارند و در حال حاضر 6٨ نفر مقیم در 
مرکز، 20 نفر دانشجو در خانه مستقل مرکز موقت 
و 60 نفر نیز ایتام هستند که در خانه شان تحت 

حمایت این مرکزهستند.

فرزندان 18 ساله ترخیص شده از بهزیستی
نیاز به حمایت دارند

عکس: ایرنا

گزارش پاسارگاد به مناسبت روز جهانی »اهدا عضو«

یک مرگ، هشت زندگی

سجادآن تیشه که بر خاک تو زد دست اجــل            تیشه ای بـــود که شد باعث ویرانـــی مــن
آن که در زیـــر زمیـــن داد ســر و سامانـــت             کاش می خورد غم بی سر و ســــامانی مــــن
به  سر خاک تو رفتم،خط پــاکش خـــوانـــدم             آه از این خط که نوشتنـــد به پیشانی مــــن
رفتی و روز مـــــرا تیره تــر از شب کــــردی             بی تو در ظلمتـــم ای دیــــده ی نورانی مــــن
بی تو اشک و غم و حسرت همه مهمان من اند           قدمی رنجه کـــن از مـــهر به مهـــمانی مــن
عضو جمعیت حق گشتــــی و دیـگر نـــخوری              غـــم تنهایی و مهجــــوری و حیــــرانی مـــن
گل و ریحان کدامیــــــن چـــمنت بنـــمودند              که شکستی قفس ای مرغ گلستـــانـی مــن
من که آب تو ز سرچشمـــه ی دل مــــی دادم           آب و رنگت چه شد ای لاله ی نعمانـــــی مـن
من که قدر گهــــــر پــاک تـــو می دانــستم                 ز چـــه مفقود شـــدی ای گهــر کــــانی من

به بهانه دومین سالگرد مرحوم             

خانوادهسجاد بهشتی نیا

ضمن تقدیر و تشــکر از کلیه دوســتان، آشــنایان، اقوام و ســروران 
گرامــی که در غم از دســت دادن شــادروان

مهران ادیب پور
 همــراه و همــدل مــا بودنــد و بــا شــرکت در مراســم تشــییع، تدفیــن و 
ــا ارســال پیــام، چــاپ آگهــی و تمــاس تلفنــی  ــا ب ــاد و ی ترحیــم آن زنده ی
بــر مــا منــت گذاشــتند و ابــراز همــدردی نمودنــد، بــه اطــاع می رســاند 
مراســم چهلمیــن روز درگذشــت آن مرحــوم روز پنج شــنبه 96/04/01 

ــزار می گــردد. ــر برگ ــی 7/5 بعدازظه از ســاعت 6 ال
مکان: بهشت زهرا- قطعه 30 

خانواده دکتر ادیب پور و جلیل وند


